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نامه دانشجویان دندان پزشکی
 به وزیر بهداشت

بهداشت کار به جای دندان پزشک 
در مناطق محروم

شــرق: مباحث سه ســال اخیــر دربــاره تربیت  �
نیروهــای حد وســط دندان پزشــکی ازجمله احیای 
طــرح بهداشــت کار دهــان  و دنــدان و به کارگیری 
دانش آموختگان جدید این رشته در مراکز بهداشتی-
درمانــی برخــی از اســتان ها به جای دندان پزشــک، 
زمزمه های اخیر درباره تبدیل وضعیت تکنســین های 
ســلامت دهان (دنتال هایژینیســت) به بهداشت کار 
دهان  و دندان درمانگر (دنتال تراپیست)، دانشجویان 
دندان پزشــکی را بر آن داشــت تــا در نامه  ای ضمن 
ابراز نگرانی از شرایط موجود، مصرانه خواستار تغییر 
نگرش وزارت بهداشت شوند. در این نامه که تعدادی 
از دانشــجویان و فارغ التحصیلان دندان پزشــکی آن 
را امضــا کرده اند، آمده اســت: «از اولین ســال های 
ســپری کردن طرح اجبــاری شش ســاله در مناطق 
محــروم توســط اولیــن دوره دانش آموختــگان این 
رشــته، تقاضاهای مکرر همراه با تحصن های مداوم 
مقابل مجلس شورای اســلامی و رایزنی های فراوان 
جهت تصویب قانــون امکان ادامه تحصیل ایشــان 
در رشته دندان پزشــکی با قبولی در امتحانی داخلی 
و نــه کنکــور سراســری، نهایتا به ثمر نشســت و در 
نهایت تا اوایل دهه ۹۰ شاهد قبولی به نوبت «تمام» 
بهداشــت کارانی بودیم که در امتحــان داخلی خود 
شــرکت می کردند و به دندان پزشک تبدیل وضعیت 
می شدند. حال این ســؤال برای ما دانشجویان فعلی 
دندان پزشکی مطرح می شــود که آیا سیاست وزارت 
بهداشــت مجددا بر راه اندازی یک مسیر انحرافی در 
دندان پزشک شدن تعدادی از اعضاي این جامعه است 
که در پی بازنشستگی نسل اول بهداشت کاران، سکان 
مدیریت دندان پزشــکی کشــور را به دســت خواهند 
گرفــت؟! آیا با احیای طرح مذکور در ســال های بعد 
هم دانشــجویان نخبه امروزی محکوم هستند تحت 
مدیریــت افرادی قرار بگیرند که به لطف احیای طرح 
شکست خورده بهداشت کار دهان  و دندان، به  صورت 
انحرافــی دندان پزشــک خواهند شــد و پســت های 
مدیریتی را تصاحب خواهند نمود و این چرخه ادامه 
پیــدا خواهد کرد؟!». آنها در بخــش دیگر از این نامه 
نوشته اند: «جناب آقای وزیر! بر اساس شواهد و آمار، 
کشــور ما نه تنها دچار کمبود دندان پزشک نیست که 
برعکس بر اساس اســتانداردهای جهانی، جامعه ما 
از دندان پزشــک هم اشباع شده اســت. سؤال ما این 
است بر اساس چه قانون و اخلاقی، مردم این سرزمین 
در نواحی روســتایی و شــهر های کوچک باید توسط 
بهداشــت کاران درمان شوند و در شــهر های بزرگ تر 
توســط دندان پزشــک؟! یکی از مهم ترین شعارهای 
رئیس جمهور محترم در دوران انتخابات، برخورداری 
یکســان همه آحاد جامعه از حقوق شهروندی بوده 
اســت؛ چه تدبیری در اتخاذ ایــن تصمیم وجود دارد 
که مردم به شــهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم 
شده اند؟ قطعا اســتفاده از نیروهای درمانی با دانش 
و مهارت کمتر به جای دندان پزشک در مناطق محروم 
به بهانه کمبود اعتبــارات یا بهانه واهی عدم حضور 
دندان پزشــک در آن مناطق، با اصــل مترقی عدالت 
اجتماعی و حقوق شهروندی در تضاد است. آیا از نظر 
وزارت بهداشت، ارائه خدمات درمانی دندان پزشکی 
دندانی،  ترمیم هــای ســاده  ازجملــه جرم گیــری، 
ســاخت پروتزهای متحرک و خصوصا بیرون آوردن 
دندان های ساده و... نیارمند دانش و مهارت کافی در 
حد دندان پزشــک نیست؟ لطفا به جای سیاست های 
همراه بــا توهین بــه کرامــت انســانی محرومان، 
نســبت به اجرای طــرح نیروی انســانی تجدیدنظر 
کنیــد و مقرراتــی در مورد اجبار به خدمت رســانی 
بــرای  خاصــی  شــرایط  از  کــه  دندان پزشــکانی 
دندان پزشک شــدن بهره برده اند برای خدمت رسانی 

طولانی تر در مناطق محروم صادر نمایید». 

دریچه

افزایش حداکثر  ۱۵ درصدی شهریه 
پیش دبستانی های مدارس دولتی

وزارت  � ابتدایــی  آمــوزش  معــاون  ایســنا: 
آموزش وپــرورش با بیان اینکــه کلاس ها و فضاهای 
مازاد مــدارس دولتی همچنان برای پیش دبســتانی 
مورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، گفت: قرار نیســت 
تعداد پیش دبســتانی های ضمیمه مــدارس دولتی 
کاهش یابد و شهریه پیش دبســتانی ها نباید بیشتر از
۱۵ درصد شهریه ســال قبل باشد. رضوان حکیم زاده، 
درباره شــهریه مراکز پیش دبستانی ضمیمه مدارس 
دولتی اظهــار کرد: دوره پیش دبســتانی یک اولویت 
و اصــل مهم اســت که باید مورد توجــه قرار بگیرد. 
طبق دســتورالعمل وزیر آموزش وپــرورش، در دوره 
پیش دبستانی اصل بر اســتفاده از همه ظرفیت های 
موجود اســت. وی افزود: نظر وزارتخانه این است که 
کلاس هــا و فضاهای مازاد مــدارس دولتی همچنان 
برای پیش دبستانی مورد استفاده باشد تا خانواده های 
بیشــتری بتوانند فرزندشــان را در پیش دبســتانی ها 
ثبت نــام کنند. معــاون آمــوزش متوســطه وزارت 
آموزش وپــرورش با بیــان اینکه تأکید مــا ثبت نام در 
پیش دبســتانی های ضمیمه مدارس دولتی با همان 
قیمت سال قبل است، گفت: اگر هم افزایش هزینه ای 
در مدارس داریم، شهریه پیش دبستانی ها نباید بیشتر 
از ۱۵ درصد شهریه سال قبل باشد. وی درباره اقدامات 
انجام شده پیرامون کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل 
نیز گفت: هرساله اسامی بازماندگان را اعلام می کنیم 
که معمولا هم در زمستان انجام می شود. در اجلاسی 
که هفتــه آینده در تبریــز داریــم، هماهنگی هایی با 
سازمان های همکار خواهیم داشــت تا بتوانیم زمان 
اعلام اســامی بازماندگان به همراه مشخصاتشــان را 
جلوتر کشیده و زودتر اعلام کنیم. با نزدیک شدن زمان 
شناسایی و اعلام اسامی به اول مهر امر بازگشت زودتر 

و سریع تر انجام خواهد شد. 

مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور: 
۳  میلیون اتباع خارجی

 در کشور داریم
ایســنا: مدیرکل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی  �

وزارت کشــور با اشــاره به اینکه حدود ســه میلیون 
اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز داریم، گفت: اطلاعات 
حدود دومیلیــون و ۳۰۰  هزار نفر از این اتباع دریافت 
و ثبت شــده اســت. احمد محمدی فر، با بیان اینکه 
بر اســاس برآوردهای ســازمان های فعــال در حوزه 
مهاجران، حدود ســه میلیون اتباع مجــاز و غیرمجاز 
در کشــور حضور دارنــد، گفت: از این تعــداد حدود 
۱٫۵ میلیون نفر در قالب پناهنــده و مهاجران قانونی 
بوده و حدود ۸۳۰  هزار نفر هم از اتباعی هســتند که 
در گذشــته مجوزهای قانونی اقامت داشته، اما بنا بر 
دلایل مختلفی این مجوز تمدید نشده است که آنها را 
شناسایی و سرشماری کردیم. به عبارت دیگر می توان 
گفت حدود دو میلیــون و ۳۰۰  هزار نفر اتباع خارجی 
در قالب اتباع مجاز شناســایی و سرشماری شده اند. 
وی ادامه داد: اطلاعــات این ۸۳۰  هزار نفر دریافت و 
ثبت شده و با دولت افغانستان نیز تفاهماتی به منظور 
تعیین تکلیف این افــراد و ایجاد بســتر و زمینه برای 
بازگشت اتباع افغانستانی به صورت داوطلبانه و توأم 
با عزت و کرامت به کشور خودشان، انجام شده است 
و دولت افغانستان نیز قول داده تا همکاری های لازم 
را داشته باشد تا از فرصت هایی که جمهوری اسلامی 
ایران ایجاد کرده، اســتفاده کنــد؛ به طورمثال اگر این 
۱۷ هزار دانشجو و ۲۵ هزار فارغ التحصیل از جمعیت 
اتباع به کشــور خودشان بازگردند، قطعا می توانند در 
مدیریت و آبادانی کشورهایشــان نقــش مؤثری ایفا 
کنند. مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی وزارت 
کشور با اشــاره به اینکه پیشنهادی از سوی ما مطرح 
شد و دولت افغانستان نیز استقبال کرد که زمینه های 
بازگشــت را فراهم کند، گفت: اداره اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشــور با دولت افغانســتان توافقاتی 
در بخش های مختلف مــرزی، اقتصادی، تعاملات و 
تبادلات مرزی و اســتفاده از بنــدر آزاد چابهار کرده و 
قرار بر این است که تمام این مجموعه ها در قالب یک 

توافق نامه کلی بین دو کشور به امضا برسد. 

عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داد: 
ازدواج دختران زیر ۱۳ سال

 ممنوع می شود
مهر: عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی  �

گفت: در قالب طرح «کودک همســری» حداقل سن 
ازدواج بــرای دختــران به ۱۶ ســال افزایش می یابد. 
طیبه سیاوشــی، با اشــاره به تدوین طرحی با عنوان 
«کودک همسری» در مجلس شورای اسلامی از سوی 
فراکســیون زنان مجلــس اظهار کــرد: در این طرح 
حداقل ســن ازدواج بــرای دختران ۱۶ ســال و برای 
پسران ۱۸ سال پیش بینی شده است. او درباره جزئیات 
این طرح افزود: درحال حاضر حداقل سن ازدواج برای 
دختران ۱۳ ســال است و دختران زیر ۱۳ سال فقط با 
مجوز دادگاه امــکان ازدواج دارند، اما در طرح جدید 
دختــران بین ۱۳ تا ۱۶ ســال بــرای ازدواج باید حکم 
قانونی از دادگاه دریافت کنند. عضو فراکســیون زنان 
مجلس ادامه داد: در این طرح ازدواج دختران زیر ۱۳ 
سال مطلقا ممنوع خواهد شد. سیاوشی اضافه کرد: 
این موضوع مخالفانی در کشــور دارد، اما با شــورای 
فرهنگی اجتماعی زنــان درباره ممنوعیــت ازدواج 
دختران زیر ۱۳ سال به توافق رسیده ایم. او خاطرنشان 
کرد: این طرح با قید دوفوریت در یک یا دو هفته آینده 

در مجلس مطرح خواهد شد. 

خبر
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وضعیت افشانی در مصوبه منع 
به کارگیری بازنشستگان

مهر: ســخنگوی شورای شــهر تهران، گفت: هنوز  �
مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان به طور کامل تأیید 
نشــده و معلوم نیست به همین شــکل تأیید و ابلاغ 
شــود. علی اعطا، در پاســخ به این پرسش که برخی 
از کارشناســان معتقدند مصوبه مجلس درباره آقای 
افشــانی ابهام ندارد و پس از ابلاغ این قانون شهردار 
تهران نیز بایــد تغییر کند، با وجود این شــورا باز هم 
از مسیرهای قانونی نســبت به دریافت استفساریه از 
مجلس اقدام خواهد کرد، افزود: هنوز این مصوبه به 
تأیید نهایی نرسیده و شورای نگهبان ابهاماتی را مطرح 
کرده است. ســخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: 
اگر به همین شــکل کنونی این مصوبه به تأیید برسد، 
درباره شــهردار تهران و اینکه آیا این مصوبه شــامل 
حال او می شود، شورا دچار ابهام است و برداشت های 
متفاوتی از این قانون و وضعیت آقای افشــانی وجود 
دارد. برخی از حقوق دان هایی که مورد مشورت شورا 
بودند، اعلام کردند این مصوبه شــامل حال شــهردار 
نمی شود و کســان دیگر نظر دیگری مطرح کرده اند، 
بنابراین حتما استفســاریه ای از روش های قانونی به 
مجلس ارســال می شــود، زیرا طبق اصل۷۷ قانون 
اساسی تفسیر این نوع قوانین عادی بر عهده مجلس 

است و ابهام ما همچنان پابرجاست.

نگاه

از  � ایــران پس   به نظرتــان شــرایط اجتماعي 
اعتراضاتي که از دي ماه شــروع شــد تا امروز چه 
تغییري داشــته؟  و اینکه ریشــه هاي اجتماعي این 
اعتراضات به نظر شــما چه بود، برای مثال ناامیدي 

در میان مردم چقدر بیشتر یا کمتر شده است؟
فضاي عمومــي جامعه، گــردش فزاینده خبرهاي 
ناخوشــایند درســت و نادرســت در افــکار عمومــي، 
شــکاف هاي قابل توجه بین نخبگان درخصوص وضع 
موجــود و راه هاي برون رفــت از آن و... نشــان دهنده 
افزایش ناامیدي در بین اقشــار مختلف مردم اســت. 
نظرســنجي هاي انجام شــده در این مدت نیز این روند 
را تأیید مي کنند. براســاس نظرسنجي ملي ایسپا درباره 
اعتراضــات دي مــاه که نتایج آن به صورت رســمي در 
خبرگزاري ها منتشــر شــد، ۶۰ درصد پاســخ گویان به 
اصلاح پذیربودن شرایط کشور اعتقاد داشتند و ۳۱درصد 
بهبــود اوضاع را فقط در صورت تغییر بنیادین شــرایط 
فعلــي ممکن مي دانســتند. این یافته هــم روزنه هاي 
امیدبخــش دارد و هم حامل ســویه هاي نگران کننده 
اســت. باور ۶۰ درصــد افراد جامعه بــه اصلاح وضع 
موجــود، جنبــه امیدوارکننــده این یافته ها اســت. اما 
ملاحظه یافته هاي نظرســنجي هاي پیــش و پس این 
نظرسنجي نشــان دهنده فرســایش امید به اصلاح در 
جامعه اســت که متأسفانه شــدت نیز پیدا کرده است. 
در نتایج نظرســنجي ســال ۹۳، درصد امیــدواري به 
بهبــود اوضــاع از طریق اصلاحات، حــدود ۶۳ درصد 
بوده اســت و یافته هاي برخي نظرسنجي  هاي دیگر که 
پس از نظرسنجي فوق اجرا شده اند، نشان مي دهد که 
امیــدواري به اصلاح طلبی مــدت کوتاهي از دي ماه تا 
همین اواخر، با شــتاب بیشتري نسبت به فاصله زماني 

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ دچار فرسایش شده است.
تا آنجایي که اطلاع دارم در این مدت نظرسنجي هاي 
دیگري نیز از ســوی مؤسسات مختلف اجرا شده که با 
نتایج فوق هم گرا و تأییدکننده فرسایش امید در جامعه 
هســتند. متأســفانه از آنجا که به صورت رسمي منتشر 

نشده اند، نمي شود به آنها ارجاع داد. 
 در مجموع چقدر از اعتراضات دي ماه تا امروز را  �

مي توان ناشــي از نابرابري ها و نارضایتي اجتماعي 
توصیف کرد؟

نارضایتــي اجتماعي مفهومي کلي اســت و تبیین 
کافي و مناســبي نیســت. نارضایتي اجتماعي با شدت 
و حدت مختلف همیشــه وجود داشــته است. سؤالي 
که باید پرسید این اســت که چرا در چنین برهه اي این 
نارضایتــي، منجر بــه اعتراضاتي مي شــود که به کف 
خیابــان مي آیند. به نظرم پاســخ این ســؤال را باید به 
تعبیر نهادگرایان تاریخي در تلاقي فرایندهاي مختلفي 
جســت وجو کرد که هرکدام از ایــن فرایندها به تنهایي 
نمي توانســت به چنیــن اعتراضاتي منجر شــود اما با 
تقارن ایــن فرایندها در یک مقطــع زماني واحد چنین 

اتفاقي مي افتد.
 به نظرتان آیــا مي توان اعتراضــات اخیر را که  �

به صورت پراکنده بودند،  اعتراض جوانان نامید؟
همــه اعتراضــات را نه اما بخشــي از آنهــا نمود 
کنشــگري جوانان اســت. بــه نظر من فهم درســت 
تحولات صورت گرفته در ســبک زندگي جوانان نیازمند 
فهم ایــن تحولات به عنوان برایند شــرایط ســاختاري 
و عاملیت جوانان در محدوده این شــرایط ســاختاري 
اســت. به عبارت دیگر، ســبک زندگي جوانــان را باید 
به مثابه اســتراتژي هاي خلاقانه جوانان در مواجهه با 
محدودیت هاي ساختاري در نظر گرفت. به طور خلاصه 
مي توان تغییرات صورت گرفته در سبک زندگي جوانان 
را در سه مرحله دنبال کرد. مرحله اول، زیرزمیني شدن 
فعالیت هاي جوانــان در مواجهه بــا محدودیت هاي 
شــدید دهــه اول و دوم پــس از انقلاب بــود. مرحله 
دوم، مصــرف به مثابــه مقاومت اســت؛ یعني جوانان 
تلاش مي کردند با نوع پوشــش، موسیقي ای که گوش 
مي دادند، مدل مو و... به طور غیرمســتقیم، اعتراض و 
عدم پذیرش برخي چارچوب هاي رسمي را نشان دهند. 
به نظرم مدتي اســت وارد مرحله ســوم شده ایم و آن 
کنشــگري جوانان اســت. یعني جوانان در مواجهه با 
محدودیت هاي موجود به جاي زیرزمیني شــدن یا بیان 
اعتراض غیرمستقیم از طریق مصرف، به صورت فعالانه 
و آشکار دســت به کنشگري مي زنند. یکي از نمودهاي 
چنین تغییري را در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم. جوانان 
تلاش کردند به طور مســتقل و خــارج از چارچوب ها و 
کانال هاي رســمي و غیررسمي موجود، خود فعالانه و 
به صورت مستقل و بدون نیاز به درخواست یا فراخوان 
تشکل یا جریان خاصي وارد عمل شوند و حتي مي توان 
گفت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توانایي و قدرت 
خود را به رخ گروه ها و مجاري رســمي و غیررســمي 
در جامعــه بکشــند. در اعتراضات دي مــاه به بعد نیز 
جوانــان نقش فعالي ایفــا کردند و ایــن نقش آفریني 
آنها نه در چارچوب تشــکل هاي موجود حتي تشکل ها 
و انجمن هــاي دانشــجویي بلکه فراتر و خــارج از این 
چارچوب ها شــکل گرفت. بدین لحــاظ مي توان گفت 
حضور جوانان در اعتراضــات دي ماه با حضور آنها در 
اعتراضات پیش از آن متفاوت بــود و بنابراین مي توان 

بخشي از این اعتراضات را اعتراض جوانان نامید.
 حضور زنان در اعتراضــات از دي ماه تاکنون به  �

نظر مي رســد کمتر از گذشته اســت،  دلیل این امر 
چیست؟

اگر منظور شــما حضور فیزیکي زنان در اعتراضات 
باشــد، تا حدودي گفته شما درســت است هرچند در 
تصاویــر و فیلم هاي منتشرشــده از اعتراضات، حضور 
زنان نیز مشــاهده مي شــود. اما به نظرم بــه موازات 
اعتراضــات دي ماه، زنان جریان خاص خود را آفریدند. 
زنان نیازي نمي دیدند که حتما ذیل اعتراضات عمومي 

فعالیــت کنند، بلکــه به نظرم براســاس همان منطق 
محلي شــدن کنش هاي سیاســي کــه گفتــم، در این 
مرحلــه به صورت مســتقل و براســاس مطالبات و با 
اســتراتژي هاي خلاقانه خاص خود نقش آفریني کردند 
و حتي مي توان گفت در یکي، دو ســال اخیر، فعالیت و 
کنشــگري زنان شدیدتر نیز شده است. در این خصوص 
مي توان به مواردي همچون مطالبه افزایش سهم زنان 
در پســت هاي مختلف، حضور در ورزشــگاه ها، نقش 
فعال در مســائل اجتماعي مانند کودک آزاري، ازدواج 

کودکان و... اشاره کرد.
 افزایش نوعي از ناامیدي کــه به نظر در جامعه  �

بروز بیشتري پیدا کرده، در ایجاد این وضعیت چقدر 
تأثیر داشته است؟

براي فهم روند فرسایش امید، باید به چند سال قبل 
برگشــت. اقشار و گروه هاي مختلف براي بهبود اوضاع 
نامناســب ناشــي از سیاســت ها و عملکرد نامناسب 
دولت هــاي نهم و دهم، به دولت آقــاي روحاني امید 
بســته بودند. یادمان هست که شــعار انتخاباتي آقاي 
روحاني «دولــت تدبیر و امید» بود. همــه جریان ها و 
نیروهایــي که حول آقاي روحاني ائتــلاف کرده بودند، 
ایــن امید را به مردم مي دادند که با وجود مشــکلات و 
موانع زیــاد، همچنان مي توان امیــدوار بود و تا حدود 
زیــادي در امیدوارکردن مردم هم موفــق بودند. یکي 
از دلایــل اصلي موفقیت این جریان هــا در اقناع مردم 
به امیدواري، همراهي و همدلي آنها با اقشــار مختلف 
معترض به وضع موجود بود. به این ترتیب در آســتانه 
انتخابــات ۹۲ هرچند میزان نارضایتــي زیاد بود اما این 
نارضایتي همراه با امید و اعتماد به یک جریان سیاسي 
قــوي همچــون اصلاح طلبــان و ســرمایه اجتماعي 
شــخصیت هایي مانند آقاي خاتمي بود. طبقه متوسط 
نیز به عنوان نیروي میانجي بین اصلاح طلبان و اقشــار 
دیگر مردم، از قدرت اقناع نســبتا زیادي برخوردار بود و 
توانست همراهي اقشار دیگري را که دغدغه هایشان از 
نوع معیشتي و اقتصادي بود نیز جلب کند. قومیت ها، 
زنــان و جوانــان نیز با توجــه به تأکید آقــاي روحاني 
بر تدوین «منشــور حقوق شــهروندي» امید داشــتند 
که بــا روي کارآمدن دولــت آقاي روحاني بخشــي از 
مطالبات خــود را پیگیري و محقق کنند. آقاي روحاني 
در بیانیه شــماره ســه بــر پیگیري مطالبــات و حقوق 
قومیت ها، ادیــان و مذاهب ازجمله رفــع تبعیض ها، 
محرومیت زدایي، مشــارکت مؤثر قومیت ها و مذاهب 
مختلــف در مدیریت هاي کلان، تدریس رســمي زبان 
مادري قومیت هــا در مدارس و دانشــگاه ها و... تأکید 
کرده بود. در مجموع در آن شــرایط نارضایتي ها همراه 
بــا امید به بهبود اوضاع در چارچوب موجود بود و این 
امید از این ناشــي مي شد که اقشار و گروه هاي مختلف 
مردم بر این باور بودند که جریان اصلاح طلبي که خود 
از منتقدان وضع موجود بود، با بســیاري از مطالبات و 
خواسته هاي آنها همراه بود و در عمل نیز این همراهي 
را نشــان مي داد. این همراهي منجر بــه اعتماد و باور 
اقشار مختلف مردم به عزم و اراده جدي اصلاح طلبان 

براي بهبود وضع موجود شده بود.
 برخي تحلیلگران تأثیرات مســتقیم نوع عملکرد  �

دولت در زمینه افزایش انتظارات مردم به خصوص 
در دوران انتخابات را نیــز در این وضعیت بي تأثیر 

نمي دانند، نظر شما در این باره چیست؟
موفقــــیت دولــت اول آقـــــاي روحــــــاني در 
به سرانجام رســاندن برجام، امیدواري مردم را بیشــتر 
کــرد اما در عیــن حال همراه بــا توقعــات فزاینده در 
اقشــار مختلف مردم نیز بود. برخي از مردم که دغدغه 
اصلي شان مســائل معیشتي بود، انتظار داشتند پس از 
برجام و رفع تحریم ها شــاهد بهبودي جدي در اوضاع 
اقتصادي باشــند. البته دولت هم از طریق منوط کردن 
رفع خیلي از مشــکلات به موفقیت یــا عدم موفقیت 
برجــام در ایــن وضعیت بي تقصیر نبــود. جناح رقیب 
نیز ســعي مي کرد در این توقعات فزاینده در باب بهبود 
ســریع اوضاع اقتصادي بدمد. بخش دیگر مردم نیز که 
دغدغه گشایش در فضاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي 
داشــتند نیز پس از موفقیت برجــام خارجي، در انتظار 
برجام داخلي بودند تا از طریق آن وعده هاي داده شده 

درخصوص آزادي هاي سیاســي و اجتماعي و مســئله 
حصر محقق شوند. بنا بر دلایل مختلفي ازجمله موانع 
ســاختاري، کم کاري دولت، ناهماهنگي درون دولت و 
طیف هــاي حامي آن، این توقعــات در دوره اول آقاي 

روحاني محقق نشدند و به دور بعد موکول شدند.
تأکیــد آقاي روحانــي بر این مطالبــات در تبلیغات 
انتخاباتــي دوره دوم، همــراه بــا ذهنیــت گروه هاي 
مختلــف مردم مبني بر اینکه آقاي روحاني در دور دوم 
جدي تر این مطالبات را پیگیري خواهد کرد، به توقعات 
فزاینده شــتاب بیشــتري داد. بنابرایــن دور دوم دولت 
آقاي روحاني در شــرایطي آغاز بــه کار کرد که همراه 
با توقعات و انتظارات انباشــته از قبل بود. اما به تدریج 
رخدادهــاي داخلي و خارجي به وقوع پیوســت که نه 
تنها انتظار مردم مبني بر جدیت بیشتر دولت در پیگیري 
شــعارها و وعده هاي خود را تأمین نمي کرد بلکه حتي 
در برخي زمینه ها مشاهده مي کردند امور فرایندي رو به 
عقب را در پیش گرفته اند. جریان رقیب نیز از یک سو بر 
توقعات عمدتا اقتصادي مي دمید و از سوي دیگر درپي 
ناامیدکــردن مردم از دولت آقــاي روحاني بود. برخي 
اقدامات ماننــد فیلترکردن تلگرام، زنداني کردن فعالان 
محیط زیســت، جلوگیري از حضور زنان در ورزشگاه ها 
و... در واقــع حامل این پیام براي مردم بودند که دولت 
حتي توانایي برآورده کردن کوچک ترین وعده هاي خود 
را ندارد. سر بازکردن مشکلاتي مانند مؤسسات مالي و 
اعتباري که از دولت هاي قبل به ارث رسیده بود و بروز 
و ظهور مســائل صنفي و زیست محیطي مانند کم آبي، 
ریزگردها و... نیز به وخامــت اوضاع مي افزود. در بُعد 
خارجــي نیــز روي کارآمدن ترامپ و خــروج از برجام، 
امیدهاي موجود به گشایش در حوزه اقتصاد را کم رنگ 
کــرد؛ بنابراین شــکاف بیــن انتظارات ذهنــي مردم و 
واقعیت هاي موجود، باعث کاهش امید بین گروه هاي 
مختلف مردم شــد. علاوه بر ایــن، عملکرد و محتواي 
صحبت هاي دولتمردان به گونه اي بود که گویي دولت 
مخاطب خود را عوض کرده است و به جاي تلاش براي 
تــداوم همراهي مردم از طریق آگاه کردنشــان از موانع 
موجود، به جهت دیگري رو کرده بود. چنین شــرایطي 
باعــث ظهور و بروز نارضایتي هــا به صورت اعتراضات 

خیاباني شد.
در این میــان اصلاح طلبان نیز نتوانســتند واکنش 
مناســبي بــه اعتراضات داشــته باشــند و ایــن باعث 
شــد گروه ها و اقشــاري از مردم کــه از وضع موجود و 
دولت ناامید شــده بودنــد، از اصلاح طلبــان به عنوان 
نیرو و جریاني که به عنــوان منتقد وضع موجود اما در 
چارچوب آن تلاش مي کــرد نمایندگي مطالبات مردم 
را به عهده بگیرد نیز ناامید شــوند. واکنش نامناســب 
اصلاح طلبان به اعتراضات را مي توان ناشي از سه دلیل 
دانست؛ دلیل اول، بدفهمي این اعتراضات و تقلیل آن 
به برنامــه جناح رقیب بــراي زمین گیرکردن دولت که 
البته هرچند ایــن تحلیل درباره بخشــي از اعتراضات 
درست بود، اما تقلیل همه اعتراضات به تحریک توسط 
رقیب، واقع بینانه نبود. دومین دلیل را مي توان ناشــي 
از فعال شــدن نیروهاي جدیدي در جامعه دانست که 
مطالباتي را مطرح مي کردند که در چارچوب مطالبات 
به رسمیت شناخته شده اصلاح طلبان نمي گنجید. قبلا 
هــم در مصاحبه با ایرنا و هم در مصاحبه با «شــرق» 
توضیــح داده ام که چگونه در جریان گسســت از دوره 
آرمان گرایــي و رقابت هــاي ایدئولوژیــک و ورود بــه 
دوران واقع گرایي شاهد فعال شدن نیروهاي اجتماعي 
جدیدي شــده ایم که مطالبات آنها در چارچوب دوگانه  
اصولگرایي- اصلاح طلبــي نمي گنجد یا اصلاح طلبان 
خــود را موظف و متعهد به پاســخ به ایــن مطالبات 
نمي دانســتند؛ بــرای مثــال آقــاي آرمیــن در یکي از 
مصاحبه هایش با روزنامه «شرق» مي گوید اکثر کساني 
که در اعتراضات شــرکت داشــتند، نماینده گروه هایي 
بودند که جــزء پایگاه اجتماعــي اصلاح طلبان نبودند 
و توقــع از اصلاح طلبــان براي مدیریــت و هدایت این 
اعتراضات منطقي نیست. این سخن از چند جهت قابل  
نقد است؛ اول اینکه این گونه نیست که اکثر معترضان 
جــزء پایــگاه اصلاح طلبــان نبودنــد. همان طورکه در 
صحبت هاي معاون امنیتي وزیر کشــور آمده بود، بیش 

از ۹۰ درصد دستگیرشــدگان جواناني با میانگین سني 
زیر ۲۵ ســال بودند. عــلاوه بر این تعداد دانشــجویان 
دستگیرشده در این اعتراضات نیز قابل  توجه بود و این 

یعني بخشي از پایگاه اجتماعي اصلاح طلبان.
علاوه بر این حتــي آن بخش از مردمي که به خاطر 
مســائل معیشــتي بــه خیابان آمــده بودنــد، به طور 
غیرمســتقیم بخشي از پایگاه اجتماعي اصلاح طلبان را 
تشکیل مي دادند. گروه هاي خاکستري اي که با واسطه 
و قــدرت اقناع طبقه متوســط مجاب شــده بودند به 
دولت آقاي روحاني رأي بدهند. بعید مي دانم کسي از 
اصلاح طلبان اعتقاد داشته باشد که اصلاح طلبان فقط 
با رأي طبقه متوســط توانســته اند دولت آقاي روحاني 
را ســر کار بیاورنــد. من خــود از نزدیک شــاهد تلاش 
بســیاري از همکاران، دوستان، دانشــجویان و بسیاري 
از افــراد تحصیل کرده بودم که گروه هاي مختلف مردم 
را مجــاب مي کردند که فریب وعده هاي پوپولیســتي و 
راه حل هاي کوتاه مدت براي رفع مشکلات اقتصادي را 
نخورند و به دولتي رأي دهنــد که تلاش مي کند از راه 
سیاست گذاري مناسب راه حل مطمئن تر و عقلاني تري 
را براي این مشــکلات به کار بگیرد. به این ترتیب بخش 
قابل توجهي از معترضان، بخشــي از پایگاه اجتماعي 
اصلاح طلبان بودند که به این نتیجه رســیده بودند که 
اصلاح طلبان توجهي جدي به مطالبات آنها نمي کنند 
یــا اینکــه در چارچوب جریــان اصلاح طلبــي موجود 
نمي توانند مطالبات خــود را پیگیري کنند، بنابراین باید 
به طور مستقل دســت به کنشگري بزنند. به ویژه که در 
مقاطع مختلف مشاهده مي کردند جریان اصلاح طلبي 
جدیــت لازم براي پیگیري مطالبات آنهــا را ندارد. این 
اتفاق در سه گروه عمده پایگاه اجتماعي اصلاح طلبان 
یعني قومیت ها، زنان و جوانان دیده می شــود. ریشــه 
دیگــر واکنش نامناســب اصلاح طلبان بــه اعتراضات 
را بایــد در تجربــه تاریخي اصلاح طلبان جســت وجو 
کــرد. آنها در مقاطع مختلفي شــاهد این بودند که در 
مســیر ایفاي نقش نمایندگي اعتراضات و نارضایتي ها 
با مقاومت رســمي مواجه مي شــدند و در ادامه مسیر 
در یــک دوراهي قرار مي گرفتند: یکي دست کشــیدن از 
پیگیــري مطالبات و دیگري همراه شــدن با اعتراضات 
و نارضایتي هــاي فزاینده ناشــي از به بن بست رســیدن 
اصلاحــات. در صورت انتخــاب مســیر اول، متهم به 
محافظــه کاري، عقب نشــیني و مصالحه مي شــدند و 
انتخاب مســیر دوم نیز نیازمنــد همراهي با اعتراضاتي 
اســت که در برخــي مقاطــع، در چارچــوب موجود، 
ساختارشکنانه به حســاب مي آیند. به این ترتیب به نظر 
مي رسد اصلاح طلبان در مواجهه با اعتراضات دي ماه 
به ویژه با توجه اینکه بخش بزرگي از اعتراضات متوجه 
دولتــي بود که با حمایــت اصلاح طلبان روي کار آمده 

بود، با سردرگمي و منفعلانه واکنش نشان دادند.
تا پیــش از اعتراضــات دي مــاه، اصلاح طلبان و 
طبقه متوسط حامي آنها مي توانستند افکار عمومي 
پایگاه اجتماعي خود را قانــع کنند که این ناکامي ها 
ناشي از موانعي ســاختاري است که خارج از عهده 
اصلاح طلبان اســت، امــا به تدریج به نظر مي رســد 
که ایــن قدرت اقناع ســازي کاهش یافته و شــکاف 
قابل توجهي بیــن اصلاح طلبان و گروه هاي مختلف 
تشــکیل دهنده پایگاه اجتماعي آنهــا به وجود آمده 
اســت. این شــکاف با توجــه به فرایندي کــه من از 
آن تحت عنوان «محلي شــدن کنش هاي سیاســي» 
نام مي برم، شــدت بیشــتري یافته اســت. منظور از 
محلي شدن کنش سیاســي این است که با توجه به 
فعال شــدن نیروهاي اجتماعي جدیــد در اثرگذاري 
از دوره آرمان گرایانــه رقابت هاي سیاســي به دوران 
واقع گرایــي، دیگــر به راحتي نمي تــوان از طبقات یا 
گروه هــاي کلان اجتماعي نســبتا همگــن صحبت 
کرد. طبقه متوســط دیگر یک طبقه متوسط یکپارچه 
و یکدســت نیســت، بلکــه در نیروهــاي مختلــف 
اجتماعي توزیع شده است. بخشي از آن در بین زنان 
اســت، برخي دیگر در دل قومیت هاســت و بخشي 
دیگر خاســتگاه و منشــأ کارگري دارد. هر یک از این 
گروه ها، علاوه بر ســهیم بودن در مطالبات عام طبقه 
متوســط، داراي مطالبات خاص خود بوده و اهداف 
عام مطرح شــده توسط طبقه متوســط را بر اساس 
مطالبــات خاص خود بازتفســیر و دنبــال مي کنند. 
به این ترتیب کنش هاي سیاســي و اقشــار و نیروهاي 
مختلــف اجتماعــي را دیگر نمي تــوان به راحتي در 
چارچوب هــاي کلان و ملي فهــم و تبیین کرد، بلکه 
گروه هــا و جریان هــاي محلي، اهــداف، آرمان ها و 
برنامه هــاي جریان هــاي کلان و ملي سیاســي را بر 
اساس اهداف و مطالبات محلي خود بازتفسیر کرده 
و بر اســاس همگرایي و واگرایي شــعارها و اهداف 
جریان هاي کلان سیاســي با مطالبات و خواسته هاي 
محلي، نســبت خود با این جریان هاي ملي را تعریف 
کرده و کنش سیاســي خود را جهــت مي دهند. این 
به این معني اســت کــه ائتلاف هــا و هواداري ها از 
جریان هــاي سیاســي کلان، با چشــم اندازي محلي 
صــورت مي گیرد و پیامــد این وضعیت، ســیالیت و 
پایگاه اجتماعــي جریان هاي کلان  شکننده ترشــدن 
سیاسي است. ائتلاف گروه هاي محلي با جریان هاي 
سیاســي ملي به طور مســتمر بر اساس همگرایي و 
واگرایي اهــداف کلان جریان هاي عمده سیاســي با 
مطالبات محلي مورد بازاندیشي قرار گرفته و به طور 
مجدد شکل داده مي شود. البته «محلي شدن» کنش 
سیاســي تنها ناظر به موقعیت فیزیکي و جغرافیایي 
کنشگران نیست، بلکه، تقاطع بین موقعیت فیزیکي 
و موقعیت اجتماعي کنشگران در فضاي اجتماعي را

به طور هم زمان مورد توجه قرار مي دهد. 
ادامه در صفحه ۱۵

علي جنادله، جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه، در گفت وگو با «شرق» از ابعاد اجتماعي اعتراضات اخیر مي گوید

اعتراضات به تحریك رقیب نبود

علي جنادله، عضو هیئت علمي دانشــگاه علامه طباطبایي، پس از ســعید مدني و مقصود فراســت خواه، 
ســومین جامعه شناسي است که مخاطب ســؤال هاي «شــرق» درباره اعتراضات اخیر که از دي ماه شروع 
شد و در تابستان امســال هم به نوعي ادامه یافت، قرار گرفت. از او درباره ریشه ها و تبعات اجتماعي این 
اعتراضات پرســیدیم. او در این گفت وگو درباره امید اجتماعي و افزایش ناامیدي ســخن مي گوید. جنادله 
معتقد اســت شــکاف بین انتظارات ذهني مردم و واقعیت هاي موجود، باعث گســترش ناامیدي در بین 

گروه هاي مختلف مردم شد. مشروح گفت وگو را در ادامه بخوانید.
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